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حكومت و جامعه 
بر شالوده فرهنگِ جهانى ايران
در فرهنگ ايران
خداى موسيقى
گيتى ومردم و مدنيت
رااز آهنگ،رخسان ميآفريند
منوچهرجمالى
« ناى ِ به »
يا « خرّم » و يا « فـرّخ »
نام خداى ايران بود
از بانگ اين «  ناى به = وای به »
جهان ومردم و مدنيت
آفريده ميشوند
گوهر انسان و مدنيت
نواى ناى، يا« جشن» است
چون « جشن » كه « يسن » باشد
به معناى ِ « نواى نى » است
» غايت « جهان و اجتماع و مدنيت
آنست كه
آنچه در گوهر «  نى » هست
درجهان ، بگسترد
بسخنى ديگر، جهان
تحول به » جشن « بيابد
« غايت »  مدنيت و تاريخ
تبديل اجتماع بشرى ، به جشن عشق است
جامعه اى مدنى ميشود ، كه « جشنگاه » بشود
خويشكارى خداى ايران
آفريدن جشن جهانى است
خداى ايران نميخواهد برجهان ، حكومت بكند
خداى ايران ، امر ونهى نميكند
خداى ايران ،انذار و تهديد نميكند
خداى ايران ،  منجى ِگناهكاران نيست
خداى ايران
همه را خرم و فرخ و شاد ميسازد
و « خرم »  و «  فرخ » و « شاده »
ناميده ميشود
منوچهر جمالى
چرا « اديان نورى » ، استوار بر
تبعيدشدن انسان از « جشنگاه» هستند؟
فقط « بينش » يهوه يا پدر آسمانى يا الله است
كه « سعادت » ميآورند
مـَردم از مُشترى و زُهره ِ  چرخ
خود، سعادت ، چـرا طمع آرد ؟
انوارى
نخستين كارى كه خدايان نورى و توحيدى ميكنند ، اينست كه انسان را از جشنگاه يا جشنزار ، طرد و تبعيد ميكنند . در سفر پيدايش ( باب دوم ، تورات ) ميآيد كه « خداوند خدا ، باغى در عدن بطرف مشرق غرس نمود و آن آدم را كه سرشته بود در آنجا گذاشت » . عدن ، همان « ادوناى » ، يا ادوى نى نواز است كه نام ماه اول هخامنشيها ، بنام اوست ( ادو كنيشت= دوشيزه ادو )  . و ادوناى ، همان نام روزجمعه است كه « آدينه » باشد . چنانچه مسعود سعد سلمان گويد :
آدينه ، مزاج زهره دارد        چون  آمد ، لهو و شادى آرد
زهره كه همان رام نى نواز ( رام جيد ) باشد ، اين همانى با ادوناى ( آدينه ) دارد . و در برهان قاطع ديده ميشود كه عروس ارغنون زن ، و عروس جهان ، زهره است ، و عروس عدن ، ماه يا قمر است . ولى هلال ماه ، اين همانى با رام داشته است . هرجا زهره ( = رام ) و مشترى ( خرم = ارتا = صنم ) هستند ، كه سعد اصغر و سعد اكبر باشند ، جشنگاه و جشن زار و عروسى هست . اين جشنگاه  را هرجا  مشترى ( ارتا فرورد يا خرم )  و رام باشند ، ميآفرينند . 
همين مشترى ( خرم = ارتا ) و رام ،كه در گوهر انسانها سرشته شده اند ، و بنمايه انسان را تشكيل ميدهند ، انسان را بدان ميگمارند كه گيتى را به جشنگاه  خرم ( باغ عدن ) تبديل كند . تا انسان با روشنائى خردش ، ميتواند به سعادت برسد ، و شهر خرم را بسازد ، خدايان نورى ( يهوه + پدر آسمانى + الله )، نميتوانند در ميان مردمان ، اعتبارى پيدا كنند ، و برمردم حكومت كنند . اينست كه نخست بايد  مشترى و زهره را از جهان ، و طبعا از بن وجود انسانها ( از فطرت انسانها ) برانند يا فرو كوبند  . 
به عبارت ديگر ، انسان را ناتوان در جشن آفرينى  بكنند . اين « خدايان سرشته با گوهر انسانها » نيستند كه از درون انسانها در گيتى جشن  ميآفرينند ، بلكه اين  يهوه و پدر آسمانى و الله است كه تنها جشن ساز و بهشت ساز، يا به عبارت ديگر سعادت آفرين است ، و انسان با نور خردش ، ناتوان از ساختن بهشت در گيتى ، يا رسانيدن خود به سعادت هست . فقط با نور يا بينش يهوه يا پدر آسمانى يا الله است ، كه انسان ميتواند به جشنگاهى كه آنها ميسازند ، وارد شود  .  تبعيد انسان از جشنگاه ، هم تبعيد خدايان رام و خرم ( زهره و مشترى ) است ، هم » تبعيد رام و خرم (= ارتا ) از گوهر يا فطرت انسان « است . از انسان ، نيروى بهشت سازى با خردش در گيتى ، نه تنها طرد ميگردد ، بلكه حتا خردش ، اصل طرد او ، از جشن يا سعادت ميگردد .  اكنون  انسانى كه عقيم از نيروى جشن سازى با خردش هست ، فقط به شرط  اطاعت محض از بينش الله يا يهوه يا پدر آسمانى ، ميتواند حق ورود به بهشت را بيابد و به سعادت راه يابد . 
ولى انسانى را كه خدايان نورى ، از بهشت يا از جشنگاه و سعادت ، تبعيد كرده اند ، هميشه بهشتى را بياد ميآورد كه خود با همكارى مشترى و زهره  باهم ساخته بودند .  مردم هميشه در آرزوى آنند كه باز از نو ، با همان مشترى و زهره ، با همان خرم و رام كه در گوهرشان سرشته است ، خود با دست خود ، بهشت را در گيتى بسازند . هميشه بياد آنند كه با ابتكار خود ، ساختن بهشت و جشنگاه را در گيتى آغاز كنند . سعادتى را كه از اطاعت از قدرت مطلقى بدست ميآيد ، سعادت واقعى نميشمارند ، و براى آن در بن هستى اشان ارزشى قائل نيستند . 
پدرم روضه رضوان بدو گندم بفروخت
نا خلف ياشم اگر من بجوى نفروشم
اكراه و نفرت از اين بهشتى كه يهوه و پدرآسمانى و الله ساخته ، در دل شعراى بزرگ ايران جاداشته است . سعادت انسان ، سعادتيست كه با خرد خودش كه از جانش برويد ، بر پايه مهر ، با ابتكار خود ، يعنى آزادى خودش بسازد .
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